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سيد علي صالحي

سفر در سلوك هايكو

ــك هايكو روح پنهان همة  ــت و ي ــه ى هايكوها يك هايكو بيش نيس  هم
هايكوها را در خود حمل مي كند. سفر در سلوك هايكو چنينم آموخته است، 
ــديد و ژرف پذيري حساسيت ها  ــيده ام آيا تش با اين همه باز هم از خود پرس
ــوم نهايي عمر- به كتمان در گفتن منجر نمي شود؟ و آيا  - آن هم در يك س
باور به چنين كتماني مرا به سوي درك و درايت هايكو هدايت نكرده است؟ 
ــال پيش از اين باز مي گردد؛ مدت ها بود كه  آغاز حقيقت اين راه به چند س
ــراغي از من نمي گرفت و تنها سه سطر، سه سطر ساده سروده  ــعر هيچ س ش
ــي از اين راه عبور نخواهد كرد / جز باد / كه او را نخواهي ديد»  بودم؛ «كس
بنا به راه و رسم هميشه خيال مي كردم بسا پاره اي از يك شعر كامل است كه 
ــت. هرچه منتظر ماندم، خبري نشد. جز  فعلاً طلايه دار آن به ديدارم آمده اس
ــاني نبشت، ادامة كاروان كلمات در مه طلسم شده بود، تا شبي سرانجام  پيش
ــش از پرتاب آن به مغاك  ــا را مچاله كردم، اما پي ــاره كاغذ باردار اين روي پ
فراموشي، ناگهان دريافتم اين چند هجاي موجز، خود يك شعر كامل است، 
مستقل است، اول و آخر است و اين نخستين هايكوي من بود. گفتم اين طور 
ــد، البته آرام آرام. مي دانستم كه اين سلوك  ــود و جست وجو آغاز ش نمي ش
ــود. براي رسيدن به آن شهود شفاف، راهي نداشتم جز  بايد در من دروني ش
ــت به معصوميت دوران كودكي، زيرا هايكو معصوم ترين نوع  تمرين بازگش
بيان در حضور جهان است. به زادگاه بازگشتم- مرغاب - هم در سفري كه 
ــت و نه فرصت بي راه. روياها خود به نوشتن آمدند.  نه پاي رفتن مي خواس
نمي دانم چه رخ داده است، اما هر چه هست، هايكو همان دعاي دانايي است 
كه مرا در اين ايام نه به سوي سرودن جهان كه به جانب ديدن هستي هدايت 
كرد، چه در كلمه و چه در طرح. در اين سفر هرگاه كلمه كم مي آوردم، طرح 
مي زدم براي خودم. هايكو براي من حضور است، چه به رسم ترسيم، چه به 
ــتي در كلمه به شمار مي رود، اولاد  بهاي واژه. هايكو كوتاه ترين انعكاس هس
ــكار آن صبوري مي خواهد و نوشتنش شتاب. هايكو  ــت. ش آنيت محض اس
ــته در خانة انديشه تنها بگذارد، بلكه  ــم بس نمي خواهد مخاطب خود را چش
فانوسي به او مي دهد و از دور به خانة انديشه اشاره مي كند، مي گويد: برو... 
اما مراقب باش! هايكو شعر انديشه نيست، انديشه بخشي از سپيدي ناپيداي 
ــيال زمان رقم مي خورد، بدون مراقبه و حلول در  ــت كه بر جريده ى س اوس
ــپيدخواني آن غيرممكن است. هايكو در متافيزيك چيدمان  هوش هايكو، س
واژه ها رخ مي دهد، حادث مي شود و به حضور مي رسد، درست مثل موسيقي 
ــنيداري آن غفلت كني، از  ــتمر و ش ــير مس «كيتارو» كه اگر يك لحظه از مس

ــتحاله و منظومه لذت، جا خواهي ماند. هايكو وجودي آشكار اما  چرخة اس
ــدن آن، هيچ از عيش و عبادت  ــه دارد، هنر ديدن و خوان ــوري محرمان حض
ــت، و دعا همان دعوت است، و دعوت  ــرودن آن كم ندارد. هايكو دعاس س
ــتن  ــدون آمادگي... در ضيافت اين جادو، جايي براي نشس ــي آمادگي. ب يعن
ــترك خانوار بشري است.  نخواهي يافت. هايكو مثل الفباي لذت، پديدة مش
هايكو، زاده ى سكوت از ازل آمده است، هياهوناپذير است، چندان كه حتي 
نمي شود آن را براي كسي خواند، چون مستقيماً به راز ديدن و جادوي تماشا 
ــنيدن... فاصله اي هست كه روح مخفي هايكو را  باز مي گردد. از گفتن تا ش
ــويم.  ــد مي كند و به ما فرصت نمي دهد كه به حواس واژه ها نزديك ش فاس
ــت، بلكه او... چگالي «چگونه گفتن» است.  در هايكو خبري از «گفتن» نيس
ــراي خود خواند، چون باز هم «تو» دو  ــو را نبايد با صداي بلند حتي ب هايك
ــنود، هايكو نه گفتني  ــد، يكي كه مي گويد و ديگري كه مي ش نفر خواهي ش
ــت، ملاقات مطلق با او تنها از طريق «ديدن» ميسر  ــنيدني اس ــت و نه ش اس
است، آن هم در آنيتي بي اراده كه خود مولود مراقبه در لحظة موعود است. 
ــا» است، تماشاي تكه اي از كليت شيئي، و جهان، هستي  هايكو همان «تماش
و آدمي. شگفتا... هايكو... شعر نيست، دعاي دانايي است درچنينى ى حلول 
ــرايطي نمي توان و نبايد خواند و ديد.  ــته ى ذات، هايكو را در هر ش به هس
ــت در ملاقات با هايكو، موجب گريز نهايي او  كوچك ترين خلل و مزاحم
مي شود، در چنين شرايطي تنها جسد خود را براي تو باز مي گذارد. برو... اما 
مراقب باش! هايكويي كه در اين لحظه با او ملاقات مي كنيم، همان هايكويي 
ــاعتي پيش از اين ديده ايم. او - همان هايكو- هر بار اشاره اي  ــت كه س نيس
ــت و نه پايان، پيش از آغاز، پايان مي پذيرد و بعد  تازه مي كند. او نه آغاز اس

از پايان... آغاز مي شود.
ــار عجيبش، مكرراً علايم جهان و مزامير  ــت كه با اوت  او دايره ى دانايي اس
ــر بار با عطري ديگر و رويايي ديگرتر،  ــان مي دهد، اما ه زندگي را به ما نش
خوشا كه در هايكو نه نفرت راهي دارد و نه خشم و نه ستيز. او دعاي صلح 
و صبوري آدمي است. او كامل ترين، ساده ترين، و معصومانه ترين شكل بيان 

عشق، رستگاري، و آزادي است. برو... اما مراقب باش!

ــفر در سلوك هايكو» مقدمه هزار و يك هايكوي پارسي است كه   1.«س
ــامگاه خزاني»، امســال از ســوي موسسه  با عنوان «قمري غم خوار در ش

انتشاراتي نگاه منتشر خواهد شد.




